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 بسم الله الرحمن الرحیم

 قارعه مبارکهسوره 

 9911استاد ضرابی آذر 

 شنبه  91/1/11جلسه دوم/ 

 

كوبنده   -( 3)﴾ وَمَا أدَْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ ۲﴾ مَا الْقَارِعَةُ ﴿۱الْقَارِعَةُ ﴿» شریفه:آیات 

 («3و تو چه دانى كه كوبنده چيست )( ۲چيست كوبنده )( ۱)

 تطبیق اولین و آخرین آیه بر یکدیگرعنوان:

کند. و ماهيت القارعة را از  تطبيق می« نار حامية » بر « القارعة» محتوای 

مأموريت دارد «  هالقارع» انگيز اين است که  تدهد. شگف ابعاد ديگری نشان می

ای و در هر شکلی بکوبد و از دامن هستی  وجود نحس هر باطلی را در هر زمينه

دادند( بزدايد اما  )که به سبب حکمت الهی چند روزی در دنيا جولان می

 .کنيم نيست می های آن ابدا محدود به آن چيزهايی که ما تصور قابليت

کند. و  می« ما القارعة » خداوند ما را دعوت به تدبر در عمق و ژرفای 

ضرورت توجه همه عالميان را به نقش و حساسيت سرنوشت ساز آن گوشزد 

إنّ الله عزّوجلّ أعظم من ان يوصف بالوجه »کند. در توحيد صدوق آمده است:  می

معنای آيه شريفه اين است که هر چيزی  -ولکن معناه کل شیء هالک إلّا دينه

 (۱41کتاب التوحيد، شيخ صدوق، ص  )« هلاک است مگر دين خدا

 یهم تو دوزخ هم عذاب سرمد       یرفتار صفات بد شدگگر 

 های قارعه ها و توانمندی قابلیتعنوان : 

ی براساس مبنايی که قبلا درباره آن گفتگو شد ) آيه نخستين و آخرين، تمام محتوا

های قارعه اين  ها و توانمندی شود که از قابليت سوره را در خود دارد ( دانسته می
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دهد و هر قدرت و نيروی  است که همه ساکنين دنيا را به عرصه برزخ انتقال می

سرکشی و مخالفتی را از موجودات )که بنابر مصلحت مدتی در اختيار آنها بود ( 

پای حساب و کتاب کشانده، تسليم و منقاد ستاند و همه را در محضر الهی به  می

 .برد ستمکاران را با خود به هاويه می و کند حاضر می

 عدل است و داد هستم بر ستم پيش     جفا پيشگان را بده سر به باد      

 داند یستمگر یو گرنه هر كه تو بين      یوفا و عهد نكو باشد ار بياموز

ِ  »السلام( فرمود:ابوبصير گويد: امام صادق )عليه  فَإنَِّ جَبْرَائِيلَ جَاءَ إلِیَ رَسُولِ اللهَّ

همانا  -...)صلی الله عليه و آله( وَ هُوَ قَاطِبٌ وَ قَدْ کَانَ قَبْلَ ذَلکَِ يَجِیءُ وَ هُوَ مُبْتَسِمٌ 

که قبلاً  جبرئيل غضبناک و عبوس نزد پيامبر )صلی الله عليه و آله( آمد درحالی

ای »دان و شادمان بود. پيامبر خدا )صلی الله عليه و آله( فرمود: آمد خن وقتی می

ای محمّد )صلی »؟! گفت: «ای جبرئيل! امروز غضبناک و گرفته، نزد من آمده

؟ «چگونه، ای جبرئيل»فرمود: «. ور شدن آتش آغاز گرديد الله عليه و آله(! شعله

ار سال بر آتش دميد وجلّ به آتش فرمان داد پس هز ای محمّد! خدای عزّ »گفت: 

تا سفيد شد؛ سپس هزار سال بر آن دميد تا سرخ شد؛ آنگاه هزار سال بر آتش دميد 

ای از خار بُن تلخ و ضريع در  تا سياه گشت؛ سياه تاريک و ظلمانی، اگر قطره

تفسير اهل بيت عليهم السلام «.)ميرند شراب اهل دنيا بريزد همه از بوی تعفّن آن می

 (3۵۲، ص۱۱ج

 رساند نیازی می احساس نیازی که انسان را به بی  عنوان :

يعنی  «: چه چيز تو را دانا کرد که بدانی القارعه چيست؟-و ما ادراک القارعه  » 

امکان نداردکسی بتواند قارعه را بدون تعليم الهی از پيش خود بشناسد؛ از همين 

 يست؟ کند که القارعه چ دهد و معرفی می رو خداوند خود خبر می

اگر انسان همين فقر و نياز خود به پروردگارش را بشناسد و از آن غافل نشود، 

همه امورش به سامان خواهد رسيد. افسوس که غرور و غفلت، انسان را دچار 

هَا النَّاسُ أنَْتُمُ  »تواند فهميد!!!   کند که عمق و انتهای آن را نمی هلاکتی می يا أيَُّ
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ُ هُوَ الْنَنِیُّ الْحَميدُ الْفقَُراءُ إلِىَ اللهَِّ  نياز   اى مردم شما به خدا محتاجيد و خدا بى - وَ اللهَّ

  (۱1)فاطر/«ستوده است

نيازی  گويدکه انسان را به بی پيامبر )ص( درباره احساس نيازی سخن می

الهى مرا با «. اللهّمّ اغننى بالافتقار اليک و لا تفقرنى بالاستنناء عنک»رساند:  می

نيازى   دى به سوى خودت غنى گردان و نيازم را سرشار و نيز مرا در بىنيازمن

  .نياز بدانم  از خودت فقير مگردان که خود را از تو بى

 چو يار ناز نمايد شما نياز كنيد     ميان عاشق و معشوق فرق بسيار است    

  كه از مصاحب ناجنس احتراز كنيد      پير صحبت اين حرفست   هنخست موعظ

  طاغوت پرستی و دنیا دوستیعنوان :

بيند چه در دنيا و  از اسرار وجود انسان اين است که هر چه در اطراف خود می

اط همان تبط است اما فهم چگونگی اين ارتبچه در آخرت به وجود خود او مر

  !!!تر است چيزی است که از همه اسرار آميز

 عذاب سرمد است یروح را از و  گر ز آتش صورت فعل بدست      

 است یمانع لذات روح قدس است         ینفس یمالك دوزخ قوا

مَرَّ عِيسَی ابْنُ مَرْيَمَ )عليه السلام( عَلیَ قَرْيَة قَدْ  »امام صادق )عليه السلام(فرمود: 

هَا...  مريم )عليه السلام( بر  بن حضرت عيسی -مَاتَ أهَْلهَُا وَ طَيْرُهَا وَ دَوَابُّ

ذر کرد که ساکنان و پرندگان و چهارپايانش همگی مرده بودند. ايشان روستايی گ

اند؛ چون اگر جدای از هم مرده بودند،  بدانيد اينان به سبب عذابی مرده»فرمود: 

ای روح و کلمه )حُکم و »حواريّون عرض کردند: «. همديگر را دفن کرده بودند

ی خود آگاه  کند تا ما را از کرده اراده( خدا! از خداوند بخواه آنان را برای ما زنده

 «. سازند و ما از چنين کرداری دوری جوييم

حضرت )عليه السلام( از پروردگارش چنين خواست و در آن دم از آسمان به وی 

ندا رسيد که آنان را ندا ده. حضرت عيسی )عليه السلام( شب هنگام بر بلندی 

ام يکی از آنان به حضرت در آن هنگ«! ای ساکنان روستا»ايستاد و فرمود: 
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گوش به فرمان توام ای روح و کلمه )حُکم و اراده( »)عليه السلام( پاسخ داد: 

؟ «ايد وای بر شما! چه کرده»حضرت عيسی )عليه السلام( فرمود: «! خدا

طاغوت پرستی و دنيا دوستی با ترس اندک و آرزوی بلند و غفلت »عرض کرد: 

؟ عرض کرد: «يا دوستی شما چگونه بوددن»فرمود: «. ورزی در لهو و لعب

همچون فرزندی که مادرش را دوست بدارد؛ چون به ما رو کرد، خشنود و »

فرمود: «. خوشحال و شاد شديم و چون از ما روی گرداند، گريان و نالان شديم

«. اطاعت از اهل معصيت»؟ عرض کرد: «پرستی شما چگونه بود طاغوت»

شب را در تندرستی »؟ عرض کرد: «بود سرانجام کارتان چگونه»فرمود: 

؟ عرض کرد: «هاويه چيست»فرمود: «. هنگام در هاويه بوديم خوابيديم و صبح

کوهی است از گدازه که تا به »؟ عرض کرد: «سجّين چيست»فرمود: «. سِجّين»

شما چه گفتيد و به شما چه گفته »فرمود: «. ور است روز قيامت بر ما شعله

به ما گفته «. يم: ما را به دنيا بازگردان تا زهد پيشه کنيمگفت»؟ عرض کرد: «شد

وای بر تو! چرا در ميان آنان کسی جز تو با »فرمود: ««. گوييد دروغ می»شد: 

ای روح خدا! آنان در دستان فرشتگانی درشتخو »؟ عرض کرد: «من سخن نگفت

يان آنها بودم، در م (در دنيا)اند. من  هايی از آتش دهانه شده گير به لگام و سخت

ها نبودم. از اين رو چون عذاب فرود آمد، مرا نيز با آنان در ميان  امّا از آن

دانم که در آن  ام و نمی گرفت. اکنون من با تار مويی بر لبه دوزخ آويخته شده

آنگاه حضرت عيسی )عليه السلام( «. يابم شوم يا از آن رهايی می واژگون می

ای دوستان خدا! خوردن نان خشک با سنگ »د: رو به حواريّون کرد و فرمو

 ها در صورت سلامتی دنيا و آخرت، بسيار نيک دان نمک و خوابيدن در زباله

 (البرهان/ 3۱۱، ص۱.) الکافی، ج«تر است

  خويشتن را باز بر از هر چه هست  نتوان نشست     یچون در اين زندان بس

  بعد از آن مردانه عزم راه كن         دستها اول ز خود كوتاه كن         

  در تو يك يك آرزو ابليس تست        ابليس از تلبيس تست          هعشو

 در تو صد ابليس زايد و السلام         يك آرزو و خود تمام        یتا كن


